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مرتضي اكبري و علي اسدي
 به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج كشاورزي و استاديار دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران
مقدمه
طي پنجاه سال گذشته  آن دسته از سياستهاي توسعه كشاورزي كه به كاربرد نهادهاي بيروني به عنوان عاملي براي افزايش توليد مواد غذايي تاكيد داشته اند، موفقيتهاي قابل توجهي به دست آورده اند. اين امر به نوبه خود، افزايش مصرف آفت كشها، كودهاي شيميايي و... را به دنبال داشته است (سوانسون و همكاران،1997). مواد شيميايي مانند آفت كش ها و كود هاي شيميايي  موجب آلودگي خاكها، آب و هوا شده و به سلامت محيط صدمه مي رسانند و باعث تشديد فرسايش خاك مي شوند (pimento et al.1989). با توجه به مسائل بالا  بايستي به سمت نوعي از كشاورزي پيش برويم كه بتواند به طور فزاينده در جهت بهره وري و كارايي بيشتر با استفاده از منابع طبيعي و ايجاد موازنه در محيط زيست تكامل و توسعه يابد. در اين صورت شرايط مناسب تري را براي انسانها و موجودات پديد خواهد آورد.كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WHO,1990) اين نوع از توسعه را توسعه پايدار مي داند و معتقد است توسعه پايدار آن توسعه اي است كه در جهت رفع نيازهاي نسل كنوني حركت مي كند، بدون اينكه توانايي نسل هاي آينده را در رفع نيازهايشان كاهش دهد. هدف اين مقاله اين است كه با توجه به شواهد و تجربيات موجود، اثرات استفاده از كشاورزي نوين در حد امكان تبيين و چالشهاي آن بررسي و راهكارهاي لازم ارائه گردد.
چالشها: تاريخچه كشاورزي به قرنها پيش بر ميگردد و شايد بتوانگفت از زماني كه انسانها پا به عرصه زمين گذاشتند، براي تهيه غذاي خود به كشاورزي روي آوردند. بخش كشاوزي در طي اين دوران تغيير و تحولاتي را به خود ديدهاست و اكنون نهادههاي بيروني جايگزين فرايندها و منابع طبيعي شده و آنها را از رونق انداختهاند. اكنون آفتكشها، جايگزين روشهاي بيولوژي و مكانيكي مبارزه با آفات، علفهاي هرز و بيماريها شده اند اما افزايش توليد محصولات به بهاي تحميل هزينه هاي سنگين به محيط زيست تمام شده است (كوچكي،1376). در ايران بر اساس آمارهاي موجود سالانه 130هزار هكتار از مراتع تخريب و 48هزار هكتار از جنگلها و 5/1ميليارد تن خاك بصورت فرسايش تلف ميشود كه مبلغي حدود 600 ميليارد ريال از ارزش مراتع، خاكها و جنگلهاي ايران است كه اين مبلغ چيزي معادل14درصد سرمايهگذاري در بخشكشاورزي است.در اين قسمت چالشهاي موجود كشاورزي نوين موردبررسي قرارميگيرد:
زياده روي در مصرف كودهاي شيميايي: مقدا مصرفكودهايشيميايي در دنيا در سال1996ميلادي135 ميليونتن بودكه20 ميليونتن (15درصد) آن مربوط به ايالت متحدهامريكا بودهاست. در طي سالهاي1950 تا 1996 مصرفجهانيكودهايشيميايي بيش از دو برابر شدهاست. طبق آمار سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(1385) مقدار 525/40ميليون تن از انواع كودهاي شيميايي در سال 1384 بينكشاورزان توزيع شده است كه اين ميزان نسبت به سالهاي قبل رشد چشمگيري داشته است. استفاده از كودهاي شيمياييN,P,K سبب كاهش عناصر كميابخاك مانند روي، آهن، مس، منگنز و منيزيم خواهدشد كه درنتيجه بر روي سلامت ساير موجودات تأثيرخواهدگذاشت. از طرفي چون اين عناصر قابلجايگزيني نيستند توليدمحصولات كاهشيافته و گياه در معرض آفتزدگي قرار مي گيرد(حسيني عراقي،1376).
مصرف بيش از حد آفت كشها: دليلكاربردآفتكشها جلوگيرياز خسارتآفات است، با اينحال خود آفتكشها ميتوانند باعث طغيان آفات شوند. آفتكشها به چند دليل ممكن است ناكار آمد باشند؛ آنها ميتوانند با از بينبردن دشمنان طبيعي آفات، كه آنها را كنترل ميكنند،باعثبازخيزيآفاتشوند.آفتكشها با ازبينبردندشمنان طبيعيگونههايي كه تا بحال آفتنبودهاند،ميتوانند آفاتجديدي بوجود آورند.همچنين ميتوانند باعث مقاومتآفات در برابر آفتكشها شوند(convay,1971؛Rich,1987). مصرف ساليانه آفتكشها در جهان 3ميليون تن است كه اين ميزان در ايران21 تن ميباشد(سازمان نظام مهندسي،1385). عليرغم افزايش10برابري مصرفآفتكشها در جهانطيسالهاي1948-1988در ايالتمتحدهخسارت وارده بهگياهان در اثر آفات7 تا 13درصد افزايش يافته است(Boucholz,1998). 
آلودگي و مصرف بي رويه آب: با اينحال بخشكشاورزي در ايران بيش از90 درصد(83 ميلياردمترمكعب) از آبكشاورزي را بهخود اختصاص دادهاست (احساني و همكاران،1385). اين مقدار آب بدليل دانش پايين بهرهبرداران، روشهايسنتيآبياري، راندمانپايين، ساختارنامطلوب نظام بهرهبرداري و مشكلاتكاربردفناوريمناسبدر بخشكشاورزيحدود70 درصد آب هدرميرود و از دسترسخارج ميشود(كشاورز و همكاران،1383). از طرف ديگر آلودگي آبهاي زيرزميني كه ناشي از فعاليتهايصنعتي و كشاورزي نوين است خود مسأله ديگري را بوجود ميآورد. علاوهبر اين آبياري بيش از حد زمين باعث نمكي و آبگيرشدن خاك ميشود كهدر نهايت به حاصلخيزي خاك صدمه واردميكند. 
تخريب خاك: براي تشكيل هر سانتي متر خاك بين 20 تا 1000 سال وقت نياز است. در بعضي از نواحي كره زمين، خاك با سرعتي 10 برابر آنكه قابل ترميم باشد تخريب شده است. كشاورزي نوين موجب در معرض خطر قرار دادن بهداشت خاك شده است. اين نوع كشاورزي شامل كاربرد ماشين آلات سنگين و در نتيجه فشرده نمودن خاك و صدمه رساندن به شبكه غذايي آن شده است. اين در حالي است كه بر طبق گزارش سازمان ملل در سال1990 حدود 55 ميليون هكتار از زمين هاي كشاورزي به دليل عمليات كشاورزي نامناسب خسارت ديده اند كه اين معادل 38 درصد از تمام مزارع دنيا است (Horrigan et al,1999)
مواد و روشها
اين پژوهش به روش  اسنادي و كتابخانه اي و با بررسي منابع داخلي و خارجي صورت گرفته است. 
نتايج و بحث
طي پنجاه سال گذشته  توليدمحصولات كشاورزي رشد چشمگيري داشته است كه اين افزايش مرهون سياستهاي توسعه كشاورزي است كه بر نهاده هاي خارجي به عنوان وسيله اي براي افزايش توليد محصولات غذايي تاكيد داشته است، كه اين امر منجر به افزايش رشد قابل ملاحظه مصرف آفت كشها و مواد شيميايي شده است. در بسياري از كشورهايي كه در آنها انقلاب سبز  تاثير زيادي داشته است شاهد كاهش ميانگين نرخ رشد سالانه در بخش كشاورزي طي سالهاي 1980 در مقايسه با دوره هاي بعد از انقلاب سبز يعني سالهاي 1980-1965 بوده اند. با توجه به اين امر در اواخر دهه 1970 بسياري از از انديشمندان و متفكران را به يك نوع بازنگري در توسعه بخش كشاورزي متمركز كرد و لزوم توجه به محيط زيست و لزوم جلوگيري از تخريب آن را در دستور كار خود قرار دادند. با توجه به اين كه توليدات كشاورزي وابسته به آب و خاك و... است براي داشتن يك كشاورزي سود آور و پايدار بايد اولاً درك صحيحي از نهاده ها داشته باشيم و ثانياً بتوان به نحو مناسب  نهاده ها را با هم تلفيق نمود (Hobbeling, et al1990). ثالثاً پذيرش روشهاي پايدار كشاورزي نيازمند حمايت و تشويق دولت (يك سياست ملي) مي باشد با توجه به اين كه كشاورزي پايدار در ارتباط دو سويه با عوامل متعدد محيطي، اجتماعي واقتصادي و... مي باشد و منحصر به عمليات از پيش تعين شده نمي تواند باشد لذا سه حوزه زير بايد مورد توجه قرار گيرد.1- تشويق به استفاده از فناوريها و عمليات حفاظت كننده  خاك و آب2- ترويج فعاليت هاي گروهي و جلب مشاركت جامعه محلي 3- اصلاح ساختار و كاركرد موسسات ذيربط. در همه اين حوزهها كه شامل فعاليتهاياقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... مي باشد ميتوان آنها را اصلاح كرد تا در جهت هر چه بيشتر كشاورزي پايدار پيش رود.
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